
 فرار راننده اتوبوس
پس از  تصادف مرگبار  با پیکان

گروه حـــوادث: راننده بی‌احتیـــاط اتوبوس پـــس از برخورد با یک 
دســـتگاه ســـواری پیکان که منجر بـــه آتش گرفتن خـــودرو و مرگ 

سرنشـــینانش شـــد از صحنه تصادف فرار کرد.
ســـرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، در تشریح 
جزئیات این سانحه اظهار کرد: »ســـاعت ۰۳:۳۰ بامداد ۲۹ اردیبهشت 
یک فقـــره تصادف منجر بـــه فوت در آزادراه کاشـــان به قـــم، محدوده 
روبه‌روی پادگان شـــهید حسن‌زاده، میان یک دستگاه اتوبوس اسکانیا 

درســـا مدل ۱۳۹۷ و یک دستگاه ســـواری پیکان به وقوع پیوست.«
وی افـــزود: »برابر بررســـی‌های اولیه، اتوبوس در مســـیر جنوب به 
شـــمال آزادراه و در مسیر اردکان یزد به مقصد تهران در حال حرکت 
بوده که از قســـمت جلو با بخش عقب ســـواری پیکان برخورد کرده 
اســـت. شـــدت برخورد به حدی بوده کـــه اتوبوس حـــدود ۱۴۰ متر 
آثار کشـــیدگی و ترمز داشته و ســـرانجام در خط یک آزادراه متوقف 
و دچار حریق شـــده اســـت. ســـواری پیکان نیز دچار آتش‌ســـوزی 
شـــده و راننده و سرنشـــین آن بـــه علت محبوس شـــدن در داخل 
خـــودرو، در محل جـــان خود را از دســـت دادند. همچنیـــن راننده 
اتوبـــوس پس از وقوع حادثه از صحنه متواری شـــده که تلاش برای 

دستگیری او ادامه دارد.«
جانشـــین پلیس راه راهـــور فراجا گفـــت: »آخرین ثبت ســـامانه‌ای 
راننـــده اتوبـــوس در ســـاعت ۰۳:۳۵ صبح در پاســـگاه اردســـتان به 
نـــام فردی بـــه هویـــت مشـــخص، ثبت شـــده اســـت کـــه صحت و 
جزئیـــات آن در دســـت بررســـی قـــرار دارد. در بررســـی اولیه، علت 
حادثـــه بی‌احتیاطـــی راننـــده اتوبوس بـــه علت بی‌توجهـــی به جلو 
تشـــخیص داده شـــده اســـت، اما علت اصلی این حادثـــه همچنان 

توســـط کارشناســـان پلیس راه در دســـت بررســـی است.«

دستگیری 2 عامل نفوذی در تهران 
گـــروه حوادث: دو عنصر نفوذی که در پوشـــش خبرنـــگار در تهران 
فعالیـــت می‌کردند بـــا تلاش مأمـــوران پلیـــس اطلاعـــات فاتب و 

انجام اقدامات پیچیده اطلاعاتی شناســـایی و دســـتگیر شـــدند.
ایـــن زن و مـــرد جوان با سوءاســـتفاده از پوشـــش رســـانه‌ای، اقدام 
بـــه جمع‌آوری و ارســـال اطلاعات طبقه‌بندی‌شـــده مرتبـــط با مراکز 
حیاتی و حســـاس نظامـــی و اطلاعاتی کشـــور به شـــبکه‌های معاند 

نظـــام می‌کردند.
بـــر اســـاس اعـــام پلیـــس، اهمیـــت دســـتگیری ایـــن عناصـــر بـــا 
توجه بـــه داده‌هـــای کشف‌شـــده و ارتباطـــات ســـازمان‌یافته آنها با 
عناصـــر داخلـــی و خارجی بســـیار بالاســـت و در تأمیـــن امنیت ملی 
و خنثی‌ســـازی تهدیـــدات احتمالـــی نقـــش تعیین‌کننـــده‌ای دارد. 
تحقیقـــات اولیه نشـــان می‌دهـــد کانـــال ارتباطی امن این شـــبکه با 
اتـــاق عملیات خـــارج از کشـــور، از طریـــق اینترنت ماهـــواره‌ای و با 
بهره‌گیـــری از تجهیـــزات اســـتارلینک برقرار بوده اســـت. دســـتگاه 
گیرنـــده اســـتارلینک ایـــن شـــبکه نیز در جریـــان عملیات کشـــف و 
ضبط شـــد. پلیس اعلام کرده اســـت که تحقیقات فنـــی و اطلاعاتی 
بـــرای شناســـایی ســـایر اعضا و شـــبکه‌های پشـــتیبان این افـــراد در 

دســـتور کار قرار دارد.
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گروه حوادث: مرضیه همایونـــی/ مرد جوان که در 
جریان کلاهبرداری از یک پدر و پســـر ثروتمند آنها 
را به کام مرگ کشـــانده بود با گذشـــت 19 ســـال از 
قتل‌ها موفق شـــد با بخشـــش اولیای دم به شرط 

دریافت دیه از مجازات مـــرگ رهایی یابد. 
به گزارش »ایران«، مـــرد زندانی وقتی از خودروی 
حامـــل زندانیـــان پیاده شـــد تـــا وارد دادســـرای 
امور جنایی تهران شـــود ســـرش را رو به آســـمان 
گرفت و زیر لب گفت: »19 ســـال اســـت که سایه 
مرگ بر ســـرم ســـایه انداخته کاش ایـــن بار دیگر 
تکلیفـــم را روشـــن کنند یا ببخشـــند یـــا حکم را 
اجرا کنند.« هربار که برای شـــرکت در جلســـات 
صلح و ســـازش او را بـــه دادســـرا می‌آوردند فقط 
از اولیـــای دم یـــک جمله می‌شـــنید »ما قصاص 
می‌خواهیـــم.« امـــا این‌بـــار وقتـــی قدم بـــه اتاق 
قاضی گذاشـــت و با خانواده مقتول روبه‌رو شـــد 
در کمـــال ناباوری جمله دیگری شـــنید: به خاطر 
رضـــای خـــدا از قصاص قاتـــل گذشـــتیم اما یک 
شـــرط داریم.  مـــرد زندانی از شـــنیدن این حرف 
شـــوکه شـــد؛ بـــاورش نمی‌شـــد آنهـــا، از قصاص 
گذشـــت کنند. فکر نمی‌کـــرد خانـــواده‌ای که او 
دو عزیزشـــان را از آنها گرفته بود او را ببخشـــند.

دو جسد در صندوق عقب
ماجـــرای قتل‌هـــا بـــه اوایـــل بهمـــن ســـال 86 
برمی‌گشـــت. زمانی که مرد تاجر و پسر 40 ساله‌اش 
از خانه خارج شـــدند تا به دفترشان بروند اما دیگر 
بازنگشـــتند. ناپدید شدن مرد 70 ساله و پسرش به 
پلیس گزارش شـــد و تیم جنایی بـــرای یافتن ردی 
از آنها وارد عمل شـــدند. ســـعید و پسرش وضعیت 
مالی خیلی خوبی داشـــتند و تاجر بودند. در حالی 
کـــه کارآگاهـــان اداره دهم پلیـــس آگاهی تحقیقات 
گســـترده‌ای برای یافتن پدر و پسر آغاز کرده بودند، 
دریافتند که خودروی مدل بـــالای آنها نیز به همراه 

مرد تاجر و پســـرش ناپدید شـــده است.
بدیـــن ترتیب شـــماره پـــاک خودرو توســـط کلیه 
واحدهای گشـــت استعلام شـــد. مأموران گشت 
کلانتـــری در اطراف تهـــران خودروی رها شـــده‌ای 

را پیـــدا کردنـــد که آثار خـــون داخل آن به چشـــم 
می‌خـــورد. آنهـــا به محض بـــاز کـــردن در صندوق 
عقـــب بـــا جســـد ســـعید و پســـرش در حالی که 
با شـــلیک گلولـــه به قتل رســـیده بودنـــد، مواجه 
شـــدند. وقتی پلیس برای حل این معمای جنایی 
هولناک به محل کار این پدر و پســـر رفت از داخل 
ســـطل زباله، کاغـــذی مچاله شـــده پیـــدا کرد که 

پیش‌نویـــس خریـــد گاراژی در اطراف کـــرج بود.

قتل در گاراژ
با بدســـت آمـــدن این ســـرنخ، کارآگاهـــان جنایی 
راهی گاراژ شـــدند. مرد جوانی که خودش را کارگر 
گاراژ معرفی کرد مدعی شد صاحب گاراژ در خارج 
از کشـــور زندگی می‌کنـــد. اما در ادامـــه تحقیقات 
وی بـــا دیـــدن عکس مقتـــولان گفت: »مـــردی به 
نـــام وحید نقشـــه فـــروش ایـــن گاراژ را داشـــت؛ 
می‌دانســـت صاحبش خارج از کشـــور اســـت. او 
می‌خواســـت گاراژ را به این دو پدر و پسر بفروشد. 
ســـعید و پســـرش با 35 میلیون تومان پول نقد به 
گاراژ آمدند اما وقتی با وحیـــد به اختلاف خوردند 
او با شـــلیک گلوله آنها را به قتل رســـاند و پول‌ها را 
برداشت. بعد هم اجســـاد را داخل صندوق عقب 
خودروشـــان قرار داده و خودرو را سوار شد و اینجا 

را ترک کرد.«

دوبار قصاص
بـــا دســـتگیری وحیـــد و اعتـــراف به قتل‌هـــا او در 
دادگاه کیفـــری اســـتان تهـــران به دوبـــار قصاص 
محکوم شـــد. اولیای دم سعید و پسرش همچنان 
خواهـــان قصـــاص بودنـــد و وحید هم یکبـــار پای 
چوبه دار رفـــت اما با تلاش واحد صلح و ســـازش 
دادســـرای جنایی موفق شـــد از آنها مهلت بگیرد. 
بعد از آن دیگر اولیای دم به ســـراغ وحید نیامده و 
مرد جوان 19 ســـال در بلاتکلیفی به ســـر می‌برد. تا 
اینکه درنهایت درخواســـت تعیین تکلیف کرد و بار 
دیگر جلسه صلح و ســـازش در دادسرا برگزار شد 
و حـــالا اولیـــای دم از قصاص او به شـــرط دریافت 

دیه گذشـــت کردند.

گروه حوادث:کامران علمدهی/ زنی که متهم است بخشش قاتل پدر و پسر بعد از 19 سال
با همدســـتی خواســـتگار سابقش همســـرش را به 
قتل رســـانده، در حالی در دادگاه کیفری به تنهایی 
پـــای میز محاکمه ایســـتاد که همدســـتش پیش از 

جلســـه رســـیدگی در ندامتگاه فوت کرده بود.
به گـــزارش »ایران«، اوایل ســـال 1404 گـــزارش مرگ 
مشکوک مرد 70 ســـاله‌ای به نام محمود در خانه‌اش 
به پلیس اعلام شـــد. بـــا حضور مأمـــوران در محل، 
همســـر مقتول به نام سوســـن در توضیـــح ماجرا به 
مأمـــوران گفت: »حال همســـرم بد شـــد و هرچقدر 
من و مســـعود دوســـت خانوادگی‌مان تلاش کردیم 

که او را احیا کنیم، موفق نشـــدیم.«
پزشـــکی قانونی پس از معاینه جســـد در گزارشـــی، 
علـــت تامه مرگ را فشـــار بـــر عناصر حیاتـــی گردن 
اعـــام کرد. همچنیـــن در تکمیل گـــزارش آمده که 
آثـــار کبودی و ضـــرب دیدگی در برخـــی از نقاط بدن 
قربانی دیده شـــد. با این گزارش، سوســـن و مسعود 
بازداشـــت شـــدند و تحـــت بازجویی قـــرار گرفتند. 
سوسن وقتی با گزارش پزشـــکی قانونی مواجه شد، 
ادعا کرد مسعود همســـرش را به قتل رسانده است. 
در ادامه مســـعود نیز در جریـــان بازجویی‌ها مدعی 
شـــد که خود سوسن همســـرش را کشـــته است. با 
تکمیل تحقیقات، برای مســـعود به اتهام مباشـــرت 
در قتـــل و برای سوســـن به اتهام مشـــارکت در قتل 
عمدی کیفرخواســـت صادر و پرونده برای رسیدگی 
به شـــعبه 5 دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده 
شـــد. اما در حالی که چند هفته به جلسه محاکمه 
مانده بود از ندامتگاه خبر رســـید که مســـعود در اثر 
ســـکته جان باخته اســـت. به این ترتیب سوسن به 

تنهایی پای میـــز محاکمه رفت.
 

در دادگاه چه گذشت؟
در ابتدای جلســـه دو پســـر و یک دختر مقتول که 
از همسر اولش بودند، درخواست قصاص کردند. 
پســـر بزرگ مقتول به قضـــات گفت: »پـــدرم یک 
نظامی بازنشســـته بود. او چند ســـال قبل سکته 
کرده بود و من و بـــرادر و خواهرم مراقبش بودیم. 
البتـــه خواهرم هم با او زندگـــی می‌کرد. یک هفته 
قبل از جنایت خواهـــرم برای انجام کاری به تهران 
رفته بود اما وقتی برگشـــت، متوجه شـــد این زن 
-سوسن-  با حضور در خانه پدرم وسایلش را جمع 

کرده و پشت در گذاشته و گفته من همسر پدرتان 
هســـتم.  بلافاصله بـــه خانـــه پدرمـــان رفتیم اما 
سوســـن اجازه نداد ما وارد شـــویم و می‌گفت حق 
ندارید دیگر بـــه این خانه بیایید. بعـــد هم یکی از 
همســـایه‌ها با من تمـــاس گرفت و گفـــت پدرتان 
پیغام داده که به در خانه نیایید چون سوســـن آدم 
خطرناکی اســـت و ممکن اســـت برایتان دردســـر 
ایجاد کنـــد. چند روز بعد هم همیـــن خانم با من 
تماس گرفت و مدعی شـــد پدرتان ســـکته کرده و 
مرده اســـت. ما به هیچ عنوان گذشت نمی‌کنیم 

و خواستار قصاص او هستیم.«
در ادامـــه سوســـن به جایـــگاه رفـــت و گفت: 
»چند مـــاه پیش از ماجرا مـــن و محمود با هم 
ازدواج کردیم. او مشـــکلات و بیمـــاری‌اش را از 
من پنهـــان کرده بود. وقتی بـــه خانه‌اش رفتم 
تازه متوجه شـــدم کـــه او بیماری و مشـــکلات 
زیادی دارد. مدام در حال نظافت او و خانه‌اش 
بودم و بارها ســـر این موضوع بـــا او دعوا کردم. 
با ایـــن حال مثـــل یـــک پرســـتار از او مراقبت 

کردم.«
پســـر مقتـــول در واکنش بـــه ایـــن اظهارات 
گفت: »بـــا اینکه پدرم ســـکته کـــرده بود اما 

هوشـــیار و ســـالم بود.«
قاضی از سوســـن پرســـید: »روز حادثه شـــما 

کجـــا بودی؟«
متهم گفت: »بـــرای انجام کاری بـــه ورامین رفته 
بودم که مســـعود با مـــن تماس گرفـــت و گفت 
حال محمـــود بد شـــده من هم به ســـرعت یک 
خـــودروی اینترنتـــی گرفتـــم و خـــودم را به خانه 
رســـاندم و دیـــدم او روی زمیـــن افتـــاده و نفس 
نمی‌کشـــد. هرچـــه تـــاش کردیـــم تا بـــا کمک 
اورژانـــس بـــه صـــورت تلفنـــی او را احیـــا کنیـــم، 

نتوانستیم.«
قاضی ســـؤال کرد: »مســـعود چـــه رابطه‌ای با 

داشت؟« شما 
متهـــم جـــواب داد: »مســـعود هـــم دوســـت 
خانوادگی‌مان بود و هم خواســـتگار ســـابقم. 
مـــن در بوتیـــک او در ورامیـــن کار می‌کردم.«
قاضـــی گفت: »چـــرا روز حادثـــه به خانه شـــما آمده 

بود؟«
سوسن گفت: »مســـعود به عنوان صاحبکارم 
با محمود آشـــنا شـــد و بـــه خانه‌مـــان رفت و 
آمد داشـــت و در جریان مشکلات و اختلافات 
مـــا بـــود. محمـــود بـــه مـــن خرجی نمـــی‌داد 
و می‌گفـــت خـــودت کار کـــن و خرجـــت را 

دربیاور.«
قاضـــی ســـؤال کـــرد: »آثـــار کبـــودی و ضرب 
دیدگـــی روی بدن مقتول ناشـــی از چه بود؟«
متهم جـــواب داد: »او ســـکته کرده بـــود و در 
راه رفتـــن مشـــکل داشـــت و مدام بـــه دیوار و 
زمین می‌خـــورد. البتـــه چندباری هـــم با هم 
درگیر شـــدیم اما اغلب او من را کتک می‌زد.«
قاضـــی گفت: »بـــا توجه به وضعیت جســـمی 
مقتـــول بـــه نظـــر می‌آید بیشـــتر تـــو او را مورد 
ضـــرب و شـــتم قـــرار مـــی‌دادی. از طرفـــی 
مشـــخص شـــده روز حادثـــه هیچ تماســـی از 
طرف شـــما بـــا اورژانـــس گرفته نشـــده بود.«
متهم گفـــت: »من بـــا اورژانس تمـــاس گرفتم 
حـــالا علـــت اینکـــه شـــماره‌ام ثبـــت نشـــده را 
نمی‌دانم. من نقشـــی در قتل همسرم نداشتم 
و اصـــاً در زمان مرگ محمـــود در خانه نبودم. 
اگـــر اتفاقـــی افتـــاده، کار مســـعود بـــوده و من 

بی‌گناهـــم.«
با پایان جلســـه، قضات بـــرای صدور رأی وارد 

شدند. شور 

م   دو زن  ر  نکا ا
قتل  ر   د

ده سالخور شوهر 

گروه حـــوادث: یک کارگـــر در معدن نگیـــن منطقه معدنی 
پروده بـــر اثر گاز گرفتگـــی جان باخت.

ابراهیم رحیمیان، دبیر اجرایی خانه کارگر طبس در تشـــریح این 
خبر به ایلنا گفت: »شـــامگاه دوشنبه در شیفت سوم کاری معدن 
شـــماره ۲ شـــرکت نگین واقع در منطقه معدنی پروده، حادثه‌ای 

منجر به فوت یکی از کارگران شـــد. بر اســـاس بررسی‌های اولیه، 
ســـه نفر از نیروهای عملیاتی در زون کاری خود مشـــغول فعالیت 
بوده‌اند که مشـــخص شـــد یکی از تجهیـــزات مورد نیـــاز از جمله 
شـــیلنگ دچـــار کمبود شـــده اســـت. بـــه همیـــن خاطـــر یکی از 
کارگـــران به نام »جواد پســـرکلو« برای تأمین شـــیلنگ به ســـمت 

دویـــل که به عنوان مســـیر ارتباطی عمودی میـــان لایه‌های زغالی 
یـــا تونل‌های فرعی مورد اســـتفاده قـــرار می‌گیرد، رفـــت اما بنا به 
دلایلی از جمله نبود تهویه مناســـب وی هنـــگام ورود به این فضا، 
دچـــار گازگرفتگی شـــده و در همـــان محل جان خود را از دســـت 
داد.« رحیمیان ادامه داد: »پس از گذشـــت چند ساعت همکاران 

وی اقـــدام بـــه جســـت‌وجو کـــرده و در نهایـــت پیکر بی‌جـــان او 
را در محـــل مذکـــور پیـــدا کردنـــد. جســـد ایـــن کارگر، ســـاعت ۷ 
صبح سه‌شـــنبه از معدن خـــارج و برای انجام اقدامـــات قانونی و 
بررســـی‌های تکمیلی تحویل مراجع ذی‌ربط شـــد.« این کارگراهل 

مینودشـــت و متولد اردیبهشت ۱۳۶۲ است.

مرگ یک کارگر در معدن پروده


